
نگاه آخر

 دیروز برندگان دوره جوایز امی معرفی شدند؛ در لس‏آنجلس و سالن مجلل پیکاک 
تئاتر و طبق معمول این‌قبیل مراسم‏ها، زرق و برق و شور و هیجان و فضای شاد 
و تصاویر و ویدئوهایی که تا مدت‏ها بعد از حضور هنرمندان در مراســم منتشــر 
می‏شود. امی به بزرگ‏ترین جشن تلویزیون معروف است و دوره هفتادوهفتمین، 
دوره‏اش متفاوت‏تر از همیشه بود. قرار بود صرفاً جشنی برای تجلیل از بهترین‏های 
جعبه جادویی باشد، اما در عمل به صحنه‏‏ای متناقض‏نما اما باشکوه از ترکیب هنر 
و پیام هنری، به‏خصوص موضع‏گیری در برابر اتفاقاتی که در جهان رخ می‏دهد، 
تبدیل شــد. آیینه‏ای تمام‏نما از زمانه‏ای که در آن به‌سر می‏بریم.  دیشب مراسم 
امی مملو از تناقضات شــکوهمند بود؛ ازیک‌سو، صدای خنده‏هایی که با طنز 
گزنده سریال »استودیو« بلند می‏شد و ازآن‌طرف هم سکوت سنگینی که سریال 
»نوجوانی« به ســالن آورد. یک‌طرف اشــک‏های شــوق برندگان جوایز و کسب 
موفقیت‏هایشان بر گونه‏هایشان جاری می‏شد و ازسوی‌دیگر، فریادهای خشم‏آمیز 
و بیانیه‏های سیاسی به‏ویژه در حمایت از فلسطین. این‏ها برای جشنواره‏ای که 

محافظه‏کاری هالیوودی در بنیان‏ و بنیادش نهادینه شده، تازه و غیرمنتظره بود. 

سلطنت  »استودیو« و تاریخ‏سازی »نوجوانی« �
 )Severance( »در ژانر درام، درحالی‏که همه نگاه‏ها به ســریال »جداســازی
دوخته شده بود که با ۲۷ نامزدی، پیشتاز مطلق بود، سریال درام پزشکی »چاله« 
)The Pitt( محصول شبکه HBO، جایزه اصلی را از آن خود کرد. جایزه بهترین 
بازیگر مرد و زن نیز به همین ســریال و بازیگران آن یعنی؛ نــوا ویل و دبریت لاور 
رســید. ترامل تیلمن نیز در شاخه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برگزیده شد و 
نام خود را به‏عنوان اولین بازیگر مرد سیاه‏پوســت، برنده جایزه درام در تاریخ ۷۷ 
ســاله امی ثبت کرد.   در بخــش کمدی، همانطور که انتظار می‏رفت، ســریال 
تحسین‏شده شبکه اپل تی‏وی پلاس، »استودیو« بود که شب باشکوهی را سپری 
کرد. این ســریال که با نگاهی تیزبینانه و هجوآمیز به پشــت پرده روابط قدرت، 
جلسات بی‏پایان و تصمیمات مدیران هالیوود می‏پردازد، در بخش‏های مختلفی 
مانند جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد برای ســت روگن، جایزه بهترین بازیگر 
مرد میهمان برای برایان کرانستون و در کل با کسب ۱۳ جایزه، بسیاری از رکودها 
را شکست و سلطنت خود را بر دنیای کمدی تثبیت کرد. در همین بخش، جین 
اسمارت برای سومین‌بار جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن را دریافت کرد و هانا 

اینبایندر نیز برای اولین‌بار، جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن را به خانه برد. 
در دسته سریال کوتاه، درام جنایی »نوجوانی« با معرفی یک استعداد جوان 
و درخشــان، تاریخ‏ساز شد. این سریال که محصول نتفلیکس است، با تکنیک 
فیلمبرداری تک‏برداشــت و داســتانی تکان‏دهنــده که دربــاره فرهنگ آنلاین 
»اینسل« دارد، بحث‏های مهمی درباره سلامت روانی نوجوانان و خطرات فضای 
مجازی به‌راه انداخت و بسیار دیده شد. این سریال تقریباً تمام جوایز اصلی را درو 
کرد؛ مثل جوایز بهترین سریال کوتاه، بهترین بازیگر نقش اول مرد برای استیون 
گراهام، بهترین نویسندگی و بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر نقش مکمل برای 
اوون کوپر ۱۵ ســاله. ســریالی که بلافاصله پس از پخش، به پدیده‏ای فرهنگی 
تبدیل شد که بحث‏های مهمی را در سطح جامعه درباره سلامت روان نوجوانان 

و خطرات فضای مجازی به‌راه انداخت.

چفیه سرخ مقاومت �
در امی هفتادوهفتم هیچ‌کدام از جایزه‏ها و نام‏‏ها، به‌اندازه پیام‏های سیاسی، 
توجه‏ها را جلب نکرد. شاید در سال‏های آینده، وقتی به امی ۲۰۲۵ نگاه می‏کنیم، 
بیش از فهرســت برندگان، حجم و صراحت کم‏ســابقه هنرمندان و کنشــگری 
سیاسی‏شان در حمایت از مردم فلســطین را به‌یاد آوریم. در شرایطی که بحران 
انسانی در غزه به یکی از بزرگ‏ترین تراژدی‏های قرن تبدیل شده بود، هنرمندان 
در امی امســال با روش‏هایی خلاقانه، همبستگی‏شــان با مردم فلســطین را با 
جهانیان در میان گذاشــتند.  یکی از اولین و قدرتمندترین پیام‏ها را خاویر باردم 
داد که پیش از آغاز رســمی مراسم، با چفیه‏ای دورِ گردن، روی فرش قرمز ظاهر 

شد. این بازیگر سرشناس اسپانیایی که ۱۱ سال پیش هم نامه‏ای در حمایت از 
مردم غزه نوشته بود و عده‏ای از سینماگران او را به یهودستیزی متهم کرده بودند، 
این‏بار و در لس‏آنجلس با نشریه ورایتی مصاحبه کرد و قاطعانه گفت: »من اینجا 
هستم تا نسل‏کشی در غزه را محکوم کنم. من نمی‏توانم با کسی کار کنم که این 
نسل‏کشــی را توجیه می‏کند یا از آن حمایت می‏کند.« باردم به بیانیه‏ کارگرانان 
سینما برای فلسطین نیز اشاره کرد؛ نامه‏ای سرگشاده که گفته می‏شود تا پیش 
از مراســم حدود ۴۰۰۰ نفر از بازیگران، نویسندگان و کارگردانان سینمایی آن را 
امضاء کرده‏اند و متعهد شــده‏اند با نهادها و شــرکت‏های فیلمسازی اسرائیلی 

مشارکت‏کننده در نسل‏کشی و آپارتاید علیه مردم فلسطین، همکاری نکنند. 

فراتر از یک جایزه �
سیاسی‏ترین و جنجالی‏ترین لحظه شب، هنگام سخنرانی هانا اینبایندر پس 
از دریافــت جایزه‏اش، رقم خورد. این بازیگر درحالی‏که سنجاق‌ســینه کوچک 
»آتش‏بس« را بر لباس‌اش داشــت، صحبت‏های خــود را با جمله‏ای به پایان برد 
که هرچند بخشی از آن به‌دلیل استفاده از کلمات نامناسب توسط پخش‏کننده 
تلویزیونی سانسور شد، اما عبارت »فلسطین را آزاد کنید«، شنیده شد. اینبایندر 
بعداً در پشــت صحنه و در مواجهه با خبرنگاران، درباره بخش پایانی سخنانش 
توضیــح داد: »این وظیفه من به‏عنوان یک فرد یهودی اســت که میان یهودیان 
و دولت اســرائیل تمایز قائل شــوم. دین و فرهنگ ما... از ایــن دولت قوم‏گرای 
ملی‏گرا جداست.«  این کنشگری‏ها صرفاً به دو بیانیه فردی محدود نشد. حضور 
نمادهایی مانند چفیه، سنجاق‌سینه و روبان‏های درخواست آتش‏بس، در میان 
بسیاری از شرکت‏کنندگان دیگر نیز دیده می‏شد. ستارگان دیگری مانند روث نگا، 
کریس پرفتی و ایمی لو وود هم سنجاق‏سینه‏های آتش‌بس را پوشیدند و برخی 

مانند مگان استالتر، کیفی با نوشته آتش‏بس با خودش حمل می‏کرد.
تحرکاتی که نشان می‏دهد حساسیت نسبت به بحران فلسطین در بخشی از 
بدنه هالیوود از هر زمان دیگری بیشتر است. گرچه این اتفاقات واکنش‏هایی را نیز 
در پی داشــت. چندروز پیش از مراسم، در پاسخ به بیانیه کارگردانان، استودیوی 
پارامونت بیانیه‏ای صادر و مخالفت خود را با تحریم هنرمندان اسرائیلی اعلام کرد.

حواشی و لحظات به‏یادماندنی دیگر �
فراتر از جوایز و سیاست، امی هفتادوهفتم لحظات خاطره‏انگیز دیگری نیز 
داشــت. یکی از احساسی‏ترین لحظات شب، پیروزی برنامه »شوی آخر شب با 
استیون کلبر« در شــاخه بهترین برنامه گفت‌وگومحور بود. برنامه‏ای که چندی 
پیش خبر لغو آن، پس از سال‏ها پخش و به‌دلایل سیاسی، اعلام شده بود. یکی 
از هوشــمندانه‏ترین لحظات شــب، متعلق به بریت لاور بود. او پس از سخنرانی 
خود، برگه‏ای را که از روی آن تشکرهایش را می‏خواند، به‌سمت دوربین برگرداند. 
در پشــت برگه با خطی خوانا نوشته شده بود: »بگذارید بیرون بروم«. این ارجاع 
مستقیم و خلاقانه به شخصیت‌اش در سریال که در یک محیط کاری جهنمی گیر 
افتاده است، تحسین حضار و کاربران شبکه‏های اجتماعی را برانگیخت و نشان 
داد کــه چگونه یک هنرمند می‏تواند حتی در لحظه دریافت جایزه نیز در دنیای 
هنری اثرش، باقی بماند. لحظات احساسی نیز کم نبودند. سخنرانی اشک‏آلود 
ترامل تیلمن و تشــکر از مادرش به‏عنوان اولین مربی بازیگری‏اش تشکر کرد، تا 
ادای‌دین به تاریخ تلویزیون با حضور بازیگران سریال‏های کلاسیک، یادآور قدرت 

نوستالژی و تاثیر ماندگار این رسانه بر نسل‏های مختلف بود. 

قدرت تصویر، صدای اعتراض �
در شب هفتادوهفتمین دوره جوایز امی، هنر و سیاست به‌شکلی جدایی‏ناپذیر 
درهم‌تنیده شدند. رویدادی که از یک سرگرمی صرف، به سند تاریخی تبدیل شد 
که نشــان می‏دهد، هنر حتی در پرزرق‌وبرق‏ترین نــوع‏اش، نمی‏تواند و نباید در 
برابر دغدغه‏های انســانیت در جهانی شتابان و پرتلاطم سکوت کند. چگونگی 
آن را هنرمندان در امی نشــان دادند. با هجوکردن سیاســت‏‏ها، فریادزدن برای 
فلسطین، پناه‌دادن به مهاجران و امیددادن به جوانان. این رویداد نشان داد که 
تلویزیون به‏عنوان یک رسانه، نه‌تنها برای سرگرمی، بلکه برای انعکاس و خلق‌کردن 
به‏ویژه به‌چالش‌کشیدن سیاست‏هایی که قلب جهانیان را به‌درد آورده، همچنان 
قدرت دارد. در سال ۲۰۲۵ بعد از کن، ونیز و حالا امی، رویدادها یادآوری کرد که 

هنرمندان، نگهبانان روح جامعه‏اند و این، زیباترین جایزه شب بود.

 هفتادوهفتمین دوره جوایز  امی با پیام‏های سیاسی و انسانی
و سنگ‌تمام هنرمندان برای مردم فلسطین برگزار شد

زیباترین جایزه شب
کتابخانه

نیوتن در برابر دکارت
نیوتــن را یکــی از بزرگتریــن و تاثیرگذارترین 
دانشــمندان کل تاریــخ بشــریت می‏دانند. 
کتاب او »اصول ریاضی فلســفه طبیعی« که 
برای نخستین‏بار در سال ۱۶۸۷ منتشر شد، 
مبانی مکانیک کلاسیک را بنا نهاد. همچنین 
او ســهم بزرگی در نورشناســی ایفا کــرد. او و 
گوتفرید لایبنیتس، به‏طور همزمان و مستقل 
حساب دیفرانســیل و انتگرال را ایجاد کردند. 
بااین‌همه شاید اینکه او را فیلسوف بخوانند، 
برای بسیاری غریب بنماید. اما این کاری است 
که نویسنده این کتاب، که خود استادیار بخش 
فلسفه‏ دانشگاه دوک است، بدان اعتقاد دارد؛ 
بنابراین مدعی اســت نیوتن جدا از تخصص 
در فیزیک، ریاضیــات و الاهیات، دیدگاه‏های 
فلسفی یگانه‏‏ای هم داشته است و در ابتدای 
دهه‏70 قرن هفدهم در مقابل نظرات فلسفی 
دکارتی قد علم کرده بود. جانیاک هنگامی به بررسی اندیشه‏های فلسفی نیوتن 
علاقه‏مند شد که به مطالعه‏ نامه‏های لایبنیتس و ساموئل کلارک پرداخت. او 
پس از اتمام پایان‏نامه‏اش زیر عنوان نیوتن‏گرایی کانت، کتاب »نیوتن فیلسوف« 

را نوشت تا جنبه‏های تازه‏ای از شخصیت و ذهنیت او را نمایان کند.

 نام کتاب:
نیوتن فیلسوف

 نویسنده:
آندرو جانیاک

 ترجمه:
سعید جعفری

 انتشارات:
نیلوفر

تاریخ

زمین‏لرزه طبس
طبــس،  زمین‏لــرزه 
زمین‏لرزه‏ای با شــدت ۷/۸ 
ریشــتر بود که در ســاعت 
 ۲۵ شــنبه  روز   ۱۹:۳۶
در  و   ۱۳۵۷ شــهریورماه 
عمــق ۱۰ کیلومتری زمین 
و  طبــس  شــهر  و  داد  رخ 

روستاهای مجاور آن را ویران کرد. این زمین‏لرزه، قدرتمندترین زلزله‏ای 
اســت که تابه‌حال در تاریخ ایران ثبت شده است. کشته‏های این زلزله 
طبق آمارهای رســمی، ۶۳۶۶ نفر اعلام شد اما برخی آمار غیررسمی، 
این رقم را حتی تا ۲۵ هزارنفر نیز تخمین زدند. این زلزله مهیب، طبس 
و روســتاهای بخش مرکزی آن را تا شــعاع ۳۰ کیلومتری تخریب کرد. 
کانون زلزله در نزدیکی کریت بود و خرابی‏ها از دیهوک در جنوب شــرق 
تا اصفهک، سپس شهر طبس گسترش می‏یافت و زمین در کسری از 
ثانیه خانه‏های قدیمی، کاهگلی، کم‏مقاوم و سازه‏های غیرمقاوم طبس 
و صاحبان آنها را بلعید و شهر تاریخی طبس با قدمت بیش از یک‌هزار 
سال، به‌کلی ویران شد. بنا به شواهد موجود، پس از رخداد زلزله اثری 
از این شهر زیبای تاریخی حاشیه کویر مرکزی ایران باقی نماند و مسجد 

دومنار، مسجد جامع و ارگ طبس همگی با خاک یکسان شدند.

 چهره

مجلس‏افروزی رفت
نادر مجد؛ اقتصاددان، موســیقی‏دان، شاعر و نویسنده، روز یکشنبه 
۲۳ شــهریورماه ۱۴۰۴ در سن ۸۰ ســالگی، در خواب و در واشنگتن 
آمریــکا درگذشــت. مجد، اهل ســاری مازنــدران بــود و از کودکی به 
آموختن ســنتور و ویولن پرداخت. پدر و عمو نیز به مجد، تار و ســه‏تار 
آموختند و او در 10‏ســالگی نواختن کمانچه را نیز آغاز کرد. بااین‌همه 
در ۲۷ ســالگی بــه آمریکا مهاجــرت کــرد و در تمام این ســال‏ها در 
واشنگتن زندگی کرد. خودش جایی گفته بود، از همان زمان واشنگتن 
را همچون ســاری دیده بود؛ شهری سرســبز و پر از درخت، با هوایی 
مرطوب و دلچســب. البته ته ذهن‌اش همیشــه ایران می‏درخشــیده 
اســت اما گویی به مصداق شعر معروف سهراب سپهری، پاهای مجد 
نیز در »قیر شب« غربت، گیر کرده بود. مجد در سال 
۱۹۹۷، مرکز موسیقی سنتی ایران را در شهر وینای 
ویرجینیا تاســیس کرد، در کنســرت‏های بســیار 
شرکت کرد و در رادیو و تلویزیون‏های ایرانی 
در آمریکا برنامه‏های موســیقی داشت. 
از مجــد، دو کتــاب »مجلس‏افروز« 
و »زان یار دلنــواز« نیز به‌یادگار 

مانده است.
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همزیستی مسالمت‏آمیز 
با ناامیدی

یکی از دوستان شکایت داشت که بعد 
1

 
از جنگ، شرکت‏شان بسته شده و حالا 
بیکار مانده. بعد اشاره کرد به دوره‏ی دیگری که 
بیــن دو کارش فاصله افتاده بود و نمی‏دانســت 
این‏بار چرا اینقدر اضطراب و ناراحتی‏اش بیشتر 
اســت. روشــن‌اش کردم اول اینکه، آن ماجرای 
قبلــی بــه 10ســال پیــش برمی‏گــردد که خب 
جوان‏تــر بوده و نیــروی جوانی کافی اســت که 
آدمیــزاد مصائب را بهتر تحمــل کند. ازآن‌طرف 
قیمت دلار، تورم و تجربه‏ی جنگ خودش کافی 
اســت تا آدمیزاد را به مغاک افســردگی بکشاند. 
گذشــت زمانی‌که با خواندن یک رمان، تماشای 
یک فیلم یا شــنیدن یک موســیقی، به خودمان 
لحظــه‏ای آرام را هدیه می‏کردیــم. درد که از حد 

بگذرد، مُسکن‏ها ناکارآمد می‏شوند. 
بعــد اوضــاع جهــان را هم کــه نــگاه کنی، 
وضعیــت بهتر نیســت. مثــاً در آمریــکا زندگی 
می‏کردم و ترامــپ رئیس‏جمهور بود و تیراندازی 
هم وســط یک سخنرانی شلیک می‏کرد، درست 
وســط گلوی کرک؟ یا در اروپا بــودم ولی عکس 
بچه‏هــای غــزه هــرروز به چشــم‌ام می‏خــورد و 
نسل‏کشــی جدیدی را به‌چشم می‏دیدم؟ بیشتر 
کشــورهای آفریقایــی هم کــه تکلیف‏شــان در 
بدبختی روشن است. جهان در یکی از دوره‏های 
دوزخی‏اش به‌ســر می‏برد و این وسط سرخوش 
و شــاد بودن به‏نظرم کمی با انســانیت حتی در 
تضاد است. اما همه‏ی این‏ها دلیل نمی‏شود که 
زندگی را به بهترین شکل ممکن‌اش )این ممکن 
مهم اســت( ادامه نداد. اینجا ممکن یعنی چه؟ 
یعنــی تمام تلاش‏مان را برای ســامت روان‏مان 
بکنیم. افســردگی تبدیل به شــادی نمی‏شــود. 
اولیــن قدم هم پذیرش این اســت که در دوره‏ی 

شادی زندگی نمی‏کنیم. 
این به‌نظرم جمله‏ای اســت که ســر ماجرای 
کنسرت همایون شــجریان، می‏شد به مخالفان 
اجرا گفــت. حضور در اجرای شــجریان یا حتی 
خوشحالی از اجرای موســیقی در میدان آزادی 
به‌معنای شــادی نیســت. مســکن هم نیســت. 
همان‏طورکه دیگر کنســرت موســیقی و سفر به 
من چنان‌کــه باید، نمی‏چســبد. فقط تلاشــی 
اســت بــرای یــادآوری زیبایی‏هــای زندگــی از 
دریچــه‏ی هنر. برای اینکه خلاقیت و انســانیت 
در ما کشــته نشــود. که همین‏ها را هم مخالفان 
این‌سمت و آن‌ســمت تبدیل به تلاش مذبوحانه 

می‏کنند.
کار روزمــره‏ی من مارکتینگ و بازاریابی 

مشــاهده‏گر 2 یــک  به‏عنــوان  و  اســت 
می‏گویــم که این روزها انگار کســی کاری به‌جز 
بازاریابــی نمی‏کند! تولید محتوا در شــبکه‏های 
مجازی توســط اینفلوئنســرها، بازاریابی است. 
بازاریابــی  و  مدیرفــروش  دنبــال  شــرکت‏ها 
می‏گردنــد. ترســم از روزی اســت کــه تعــداد 
متخصصــان بازاریابی از تولیداتی که می‏شــود 
برایشان بازاری پیدا کرد، بیشتر شود. خیلی هم 
دور نیســت. نه کسی دســت به تولید می‏زند. نه 
پولی هســت کــه پژوهــش انجام شــود. همه یا 
مصرف‏کننده‏اند یا تشــویق به مصرف می‏کنند. 
راســت‌اش ایــن جمله‏هــای آقــای پزشــکیان 
لحظه‏ی حقیقت بــود، وقتی گفت که کارمند ۹ 
بیاید و یک برود. کاری ندارد. یعنی کاری نیست 

که انجام بدهد. 
تلخ است اما حقیقت دارد. راست‌اش داشتم 
فکر می‏کردم حتی با این اوضاع بی‏برقی، بی‏‏آبی 
و ‌هوا که ســرد بشــود؛ بی‏گازی، تــازه پاییز که 
برسد و بچه‏ها به مدرسه بروند چقدر گرفتاری‏ها 
بیشــتر می‏شود. یک‌روز در میان مدارس را برای 
مدیریــت ناترازی انرژی بایــد تعطیل کرد. اصلًا 

چه کاری است که اول مِهر مدارس باز شوند؟! 
یعنی تولید و پژوهش هیچ، حتی کار آموزشی 
هم دیگر نمی‏شود کرد. واقعاً کاری نداریم. به‌جز 

ناامیدی باید با بیکاری هم به مسالمت برسیم!
بگذارید در انتهای این یادداشــت یک 

اثــر هنــری هــم در رابطــه بــا پوچــی 3
اگزیستانســیال معرفــی کنــم که دســت خالی 
نروید. آلبر کامو نمونه متفکر و نویسنده‏ای است 
که بــا پوچی زندگی به مســالمت رســیده بود و 
حتی در این راستا اثر هنری بزرگی مثل »بیگانه« 
را خلق کرد. رمانی که این‏طوری شروع می‏شود: 

»مامان امروز مرد«.

خبرنگار گروه فرهنگ
مسعود شاه‌حسینی

روزنامه‌نگار
صوفیا نصرالهی


